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 آن اتينثو مست »جائر تيحرمت ولا« يقاعده فقه ليتحل
   عهيدر فقه ش

*محسن ملك افضلي اردكاني 23/8/97: تأييد 7/12/96: دريافت

***پورمعصومه تقيبيبيو **حميده عبداللهيو

    چكيده
 :بر انسانها از آن خدا و رسول و ائمـه معصـوم   تيحق حاكم عيتش ياسيس مطابق فقه

 ـا .ابدييمجتهدان جامع الشرائط استمرار م قياز طر بتيصر غدر ع بوده و  ،نـوع حكومـت   ني
 ـغاصبانه بر مسند حكومـت تك  ،يكه بدون نصب اله يكس ،حكومت عدل است و در مقابل  هي

 ،آن تيو تقو دييضمن تأ، جور است. ورود در مناصب حكومت جور حكومتحاكم جائر و  ،بزند
در  جبهـه حـق و   فيتضـع ، احكام اسلام يليتعط، جائر برد اهداف ظالمانه حاكمانشيباعث پ

 ـ نيا ازگردد. هدف يگرفتن از تحقق عدالت در جامعه مفاصله تينها قاعـده   سينوشتار تأس
ه بو استناد  جائر تيمفهوم ولا ليو تحل يبا بررس ستارا نيدر ا .جائر است تيحرمت ولا يفقه

 ـ  نيا .ميكنيم آن را اثبات يحرمت كل، فقها دگاهيو د يادله شرع  ـن يقاعده پشـتوانه عقل  زي
جائر  تيولا ؛»ليالجائر الا ما خرج بالدل ةيحرمة ولا«شود يم نيقاعده چن ،بيترت نيبه ا دارد.

 تعامـل بـا حـاكم جـائر از     ،قاعده نيكند. براساس ا دلالتآن بر جواز  يليمگر دل ،حرام است
جـور باعـث شـده     يهـا ر حكومتد انيعيش ياما معضلات زندگ ،محرمات مسلم اسلام است

امـر بـه   ، ج مردميدار در جهت رفع حواتيافراد صلاح يبرا :از طرف ائمه ييمجوزها ،است
 ـضـرورت و تق ، اكراه طياز منكر و در شرا يمعروف و نه مجوزهـا همـان    نيا.ه صـادر شـود  ي

    .جائر است تيت قاعده حرمت ولائااستثنا

  واژگان كليدي
  يقاعده فقه، ائرج تيولا، حكومت، ياسيفقه س

                                                                                

 .جامعة المصطفي العالمية دانشياردانش آموخته حوزه علميه،  *

  دانشگاه قم. ارياستاد **
  
 

 دكتراي فقه و مباني حقوق اسلامي. ***





8  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم

وس
/ 

ارة
شم

 
وم

س
پي /

پي
ا

89

 

 

  مقدمه
 ،گرفتـه اسـت   مورد بحث و دقت نظـر قـرار  ميه متون فقه اما يكي از مباحثي كه در

  طرف سلطان جائر است. له حرمت پذيرش ولايت و مناصب حكومتي ازأمس
حق حاكميت و ولايت بر انسـانها از آن   ،تعاليم دين مقدس اسلام ها ومطابق آموزه

است. اين  :ان متعلق به اهل بيت عصمت و طهارتخدا و رسول خدا و پس از ايش
كـه همـان مجتهـدان     :در عصر غيبت از طريق نايبان عام ائمـه معصـومين   حاكميت

  .يابداستمرار مي ،ط هستندئالشرا جامع
معـروف اسـت و در   » حكومت عـدل «اين نوع حكومت در انديشه سياسي تشيع به 

صـرف   ،بر مسند حكومت تكيه بزنـد  كسي كه بدون نصب الهي و اذن معصومان ،مقابل
  آيد.والي جور و مصداق طاغوت به حساب مي ،دهدنظر از رفتاري كه انجام مي

سلاطين جور حاكماني هستند كه به دنبال تأمين منافع خويش دست به هـر ظلـم و   
امـت پيـامبر را از وجـود رهبـر عـادل      ، زنند و با غصب مقام خلافت نبـوي جنايتي مي
  .كنندمحروم مي
 ،داشتن از طرف جائر به معناي هر پست و مقام حكـومتي اسـت كـه فـرد    ولايت

اهداف و مقاصد آنها را پيش برده و خود نيز به نحوي در  ،ت حاكمهأضمن تأييد هي
گـرفتن از منويـات رسـول    شده بر امت شريك بـوده و بـا فاصـله   ظلم و جور اعمال

بـه عـدل و عـدالت را غيـر     راه تحقق مدينه فاضله را دورتـر و دسترسـي    9اكرم
  .نمايدممكن مي

ريشه تاريخي حرمت ولايت جائر در فقه شيعه به دوران غصب خلافت امير مؤمنان 
 يابتـدا  ،اما ورود اين بحث در ادبيـات فقـه سياسـي    ،گرددبعد از او برمي :و امامان

تـاب  همه فقها از آغاز عصر اجتهاد تاكنون بر اساس ادله شرعي از ك .ستغيبت كبري ا
هـاي دوران غيبـت   اما توجـه بـه ويژگـي   ، دانندولايت حاكم جائر را حرام مي ،و سنت

هاي جائر در دنيا و عـدم امكـان تغييـر و دگرگـوني در نظـام      كبري و حضور حكومت
 فقها را واداشت تـا در شـرايط  ، سيس نظامي ديني و مبتني بر ولايت فقيهأحاكم آنها و ت
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، ضرورت و تقيـه ، كردن به مصالح و منافع شيعيانقيام، دلمانند اقامه حق و ع ؛استثنايي

  براساس ادله شرعي قائل به جواز آن شوند.
حرمت ولايت جائر در متون فقهي به عنوان يـك حكـم شـرعي مطـرح بـوده و      

ايـن مقالـه در نظـر دارد بـا      .تاكنون از منظر يك قاعده فقهي محل بحث نبوده است
بمثابـه قابليـت    ،اين حكـم بـر مصـاديق و جزئيـات    توجه به كليت و قابليت انطباق 

 ،با تحليل مستندات و ادله شـرعي و عقلـي  ، انطباق يك كلي بر مصاديق و جزئياتش
حرمت ولايت جائر را به عنوان يك اصل كلـي و مسـلم اثبـات نمايـد و سـپس بـه       

ضـروري اسـت   ابتـدا   ،ت آن بپردازد. براي رسيدن به اين مهمئاموارد جواز و استثنا
مسـتندات   مـدارك و ، اقسام قواعد فقهـي ، عناي لغوي و اصطلاحي واژگان كليديم

الجائر الا  حرمة ولاية«در نهايت قاعده  ت و ادله آن بررسي وئاقاعده و سپس استثنا
    تأسيس شود. »ما خرج بالدليل

  فقه در لغت و اصطلاح
علـم   ،) و در اصطلاح642، صق1412، در لغت به معناي فهميدن (راغب اصفهاني

  .)9، صق1422، به احكام شرعي فرعي از ادله تفصيلي آن است (سبحاني

  لغت و اصطلاح سياست در
در  به معناي تأديب و تربيت و نيز سرپرستي امور بـوده و  ،»سوس و ساس«از واژه 

 اصطلاح عبارت است از تدبير و تنظيم برنامـه زنـدگي و معيشـت و اقتصـاد مـردم بـر      
)، ق1403، (خوري شرتوني اساس قسط و عدالت سوذيل كلمه س.  

  فقه سياسي
مجموعه قواعد و اصول فقهي و حقـوقي اسـت كـه تنظـيم روابـط مسـلمين بـا        

عهـده دارد و   اساس مباني قسط و عـدل را بـر   بر، خودشان و ملل غير مسلمان عالم
، 1361، داند (شـكوري در سايه توحيد مي تحقق فلاح و آزادي و عدالت را منحصراً

  .)71ص



10  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم

وس
/ 

ارة
شم

 
وم

س
پي /

پي
ا

89

 

 

  ولايت در لغت
 »ةاللغ ـصحاح «به معناي قرب و نزديكي است. صاحب » ولي«ولايت از ريشه 

، ق1410، (جـوهري » اسـت » سـلطان «ولايت بـا كسـره واو بـه معنـاي     «گويد: مي
  .)2529ص

  ولايت در اصطلاح فقه
برداشـت   ،اب گوناگون متـون فقهـي سـخن بميـان آمـده اسـت      وبا ولايت كه در از
سرپرستي و صـاحب اختيـاري و سـلطنت اسـت.      ،ناي اصطلاحي ولايتكه مع شودمي

، وصيت، قصاص، تصلا، احكام اموات آنها مطرح شده عبارتند از: ابوابي كه ولايت در
  . ...وقف و

  لغت   در جور و جائر
در مقابل بـا عـدل    چنينفي نفسه و هم هاي لغت به صورت مستقل وكتاب جور در

 ،ق1404، بـن فـارس  ا( ي ميل و انحراف از راه خداستجور به معنا .تعريف شده است
  .)493ص ،1ج

  .)413، ص2ج ،ق1416، جور نقيض عدل است (ابن منظور
كشـاف  «از قـول صـاحب    »دهخـدا «نقـيض عـدل و بـه معنـاي ظلـم اسـت.        جور

در لغـت بـه معنـاي     ،ظلم به ضـم و فـتح و سـكون لام   «گويد: مي »اصطلاحات الفنون
شـريعت عبـارت اسـت از تعـدي و      حل خـودش اسـت و در  قراردادن چيزي در غير م

   .)، ذيل واژه جور8تا، جبي، (دهخدا »تجاوز از حق به سوي باطل كه جور است
گرچـه ظلـم در    ؛شـود از اين امر تا حدودي تفاوت معناي ظلم و جور مشخص مي

اما وقتـي موضـوع انحـراف از     ،خود است لغت به معناي قراردادن چيزي در غير محل
  كند.معناي جور پيدا مي ،ر حق و رفتن به سوي باطل شدمسي

Ĥئرٌ  «كلمه جائر را در آيه  »مرحوم علامه طباطبايي« ا جـ  »وعلىَ اللهّ قصَد السبِيلِ ومنهْـ
، 12ج ،1384، يي(طباطبـا  به معناي انحراف از راه راست گرفتـه اسـت   ،)9 ):16((نحل
  .)312-315ص
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معناي خاصي نيز دارد و آن انحـراف از   ،معناي ظلم داردجور ضمن اينكه  ،بنابراين

  راه حق و ورود در راه باطل است.

  جائر در اصطلاح فقه
ديدگاه فقها حاكم بايد امام معصوم باشد يا از سوي امـام معصـوم و يـا نايـب او      از

در غيـر ايـن صـورت آن حـاكم      ،منصوب يا مأذون باشد تا بتوان او را مشروع دانسـت 
  عادل نبوده و مصداق حاكم جور است.مشروع و 
جائر كسي است كه بدون اذن امام و يا نايب او به حكومت رسـيده باشـد.    ،بنابراين

را غصب  يا نماينده او نه تنها جايگاه (حكومت و امارت) امام و ،در واقع حاكمان جور
و انحـراف   بلكه از راه راست و يا قصد السبيل نيز منحرف شده و در راه باطل ،اندكرده

  اند.قرار گرفته

  اصطلاح قاعده در لغت و
، 2ج ،ق1408، ابـن منظـور  (بـه معنـاي بنيـان و سـتون     » قعـد « واژه قاعده از ريشه 
 قواعد جمع قاعده است و در لغت به معناي اصل و اساس چيزي را گوينـد و ) 361ص

  .)129، ص3ج ،ق1416، طريحي(
لي كه بوسيله ادله شرعيه اثبات شده قاعده عبارت است از آن اصل ك ،در اصطلاح و

، و انطباق آن بر مصاديقش از نوع انطباق كلي طبيعي بر مصـاديق آن اسـت (مصـطفوي   
  .)9ق، ص1421

  فقهي قواعد
شوند هاي بسيار كلي هستند كه منشأ استنباط قوانين محدودتر ميقواعد فقه فرمول 

(محقـق   گيرندمختلف قرار مي بلكه مبناي قوانين ،و به يك مورد ويژه اختصاص ندارند
  .)2، ص1ج ،ق1406، داماد

قواعد فقهي عبارت است از احكام عام فقهي كه در ابـواب مختلـف فقهـي جريـان     
  .)23، ص1ج ،1379، يابد (مكارم شيرازيمي

  دو قسم است:بر از جهت مستندات قواعد فقهي 
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سنت ، گانه قرآنبه آن دسته از قواعدي كه در يكي از منابع سه؛ قواعد منصوص .1
لاضـرر و لاضـرار فـي    «گـردد. مثـل   اطـلاق مـي   ،انـد وارد شده :نبوي و سنت ائمه

 آيـه و روايـت وجـود دارنـد     الفاظ اينگونـه قواعـد در  » نةالخمس بعد المو«و » الاسلام
  .)32، ص1ج ،ق1435، سبزواريزارعي (

وايـات  هـايي هسـتند كـه فقهـا آنهـا را از مجموعـه ر      قاعـده ؛ قواعد اصـطيادي  .2
كل واجـد يـك معنـاي     ولي در، اند كه اين روايات در ظاهر لفظ گاهي متفاوتبرگرفته

  .باشد (همان)كلي كه قابليت صدق بر مصاديق را دارد مي
هم از مجموع آيـات و روايـات    »الجائر الا ماخرج بالدليل حرمة ولاية«قاعده فقهي 

  آيد.بدست مي

  اخرج بالدليلالجائر الا م حرمة ولايةقاعده مفهوم 
، ت حاكمـه أضمن تأييد هي كه منصب و مقام از طرف حكام جائر، پذيرفتن هرپست

شـده بـر   و خود نيز به نحوي در ظلم و جـور اعمـال   اهداف و مقاصد آنها را پيش برده
ضـرورت و  ، تقيـه  ،مگر در موارد استثنايي از قبيل اكـراه  ،است حرام ،امت شريك باشد

  . منكر و... به معروف و نهي از دفع مفاسد و امر، شيعيانج يمصالحي همچون رفع حوا

  ولايت جائر مصاديق
فرمانـداري و مناصـب   ، ماننـد وزارت و اسـتانداري   ؛اداره اجتماع در امور حاكميتي

، گمـرك  ماليـات و ، آوري وجوهـات شـرعي  جمـع ، هـاي اداري پست ،اميظقضايي و ن
تنظيم روابط جوامع اسلامي با ، و حج نماز جمعهثل م ؛برگزاري مراسم هفتگي و ساليانه

مصداق ولايت از طـرف   ،كشورهاي مسلمان و جماعات غير مسلمان در حكومت جائر
  .)29ص ،1361، جائر است (شكوري

  مستندات قاعده
زيـرا   ؛اطاعت و معاونت حاكم فاسق ستمگر در تمـام امـور حـرام اسـت    . آيات؛ 1

 احكـام و ، و نابودي جبهـه حـق   باعث تقويت شوكت و سلطنت جبهه باطل و تضعيف
   .شودسنن الهي مي
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آيات فراواني وجود دارد كه بعضي صراحت و بعضي ظهور در حرمت ولايت جائر 

توان به عنوان مستندي روشن بر بخـش  و بعضي نيز اشعار به آن دارند. از اين آيات مي
ار  ولاَ تَرْكَنُواْ إلِىَ «: اول قاعده حرمت ولايت جائر استفاده نمود الَّذينَ ظَلَمواْ فتََمسكُم النَّـ
تكيه بر ظالمـان نكنيـد   ؛ )113 ):11((هود »وما لَكُم من دونِ اللهّ منْ أَولياء ثُم لاَ تُنصرُونَ

در آن حال جز خدا هيچ ولـي و سرپرسـتي    شود آتش شما را فرا گيرد وكه موجب مي
  شويد.نخواهيد داشت و ياري نمي

ترين ادله بر قاعده حرمت ولايـت جـائر بـوده و در    از قوي ،بعد از رواياتق فوآيه 
   .حرمت ولايت جائر بدان استناد شده است اخبار و روايات فراواني بر

 ترين آياتي است كه بـر اين آيه يكي از صريح« نويسد:در اين باره مي »االله يزدييةآ«
  .)186، ص4ج ،ق1415، (يزدي »كندحرمت ولايت جائر دلالت مي

هايي است كه ساختمان يا اشيا را برپـا  به معناي ستون و ديواره ،»ركن«از ماده » ركون«
مفسـران  از كردن بر چيزي بكار رفته است. بعضي دارد و سپس به معناي اعتماد و تكيهمي

بعضي  ،)296، ص2ج ،ق1382، (زمخشري» ميل اندك«و » تمايل«واژه ركون را به معناي 
و » اظهار رضـايت «) و بعضي به معناي 153، ص5ج ،1360، (عاملي» همكاري«به معناي 

» خيرخـواهي و اطاعـت  «) و بعضي نيـز بـه معنـاي    463ص ،ق1418، (سمعاني» دوستي«
اما همه اين معاني يـا غالـب آنهـا بـه مفهـوم       ،اند) ذكر كرده338، ص1ج ،ق1404، (قمي

  گردد.  ) و وابستگي باز مي26، ص3ج، ق1394 ،(ابن عربي »استناد و اعتماد« كلي جامع و
بلكه اعتمـادي اسـت    ،حق مطلب اين است كه ركون به معناي صرف اعتماد نيست

 ،شودمتعدي مي »الي«كه توأم با ميل و رغبت باشد و به همين جهت است كه با حرف 
در امـر ديـن يـا حيـات دينـي       ]انسـان [ ركون به اين معناست كه ،بنابراين ،»علي«نه با 
توأم با نوعي اعتماد و اتكا باشد و ديـن   او ري به ستمكاران نزديك شود كه نزديكيطو

يا حيات ديني را از استقلال در تأثير انداخته و از آن پـاكي و خلـوص اصـليش     خدا و
ساقط كند و معلوم است كه نتيجه اين عمل اين است كه راه حق از طريق باطل سلوك 

 خره بـه خـاطر احيـائش كشـته شـود     گشـته و بـالأ   يا حق با احياي باطـل احيـا   شود و
  .)67، ص11ج ،1384 ،يي(طباطبا
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، ازديرا بـه اهـل شـرك و مشـركان (    » الذين ظلمـوا «بعضي از مفسرين اهل سنت 
، طبـري ؛ 300ص، ق1390، ) و بعضي ديگر از آنهـا بـه كفـار (تيمـي    144ص ،ق1423
نها صادر آكه ظلمي از اند ) و بعضي ديگر به كساني تفسير كرده164، ص12ج ،ق1415

  .)296، ص2ج ،ق1382، (زمخشري شده باشد
امـا ايـن مطلـب     ،انداگرچه مشركان و كفار مصداق بارز ظالمان در عصر نزول آيه بوده

شود و از طرفي كساني كه بـه نحـوي در زنـدگي خـود ظلـم      دليل بر انحصار در آنان نمي
خواهد  اصورت كمتر كسي از آن مستثن زيرا در اين ؛شوداند را نيز شامل نميكوچكي كرده

آيه شامل تمام كسـاني خواهـد    ،بود و ركون و اتكا به هيچكس مجاز نخواهد بود. بنابراين
اند اند و آنها را برده و بنده خود ساختهبود كه دست به ظلم و فساد در ميان بندگان خدا زده

  اند.كشي كردهبهره و از نيروهاي آنها به نفع خود و تقويت حكومت ظالمانه خود
نظامي و  ،سياسي ،هاي اجتماعياين آيه يكي از وظايف قطعي مسلمانان را در برنامه

  كند.نكردن بر ظالمان و مستكبران معرفي مياعتماد و تكيه ،عقيدتي
نكـردن در ظلمهـا   شركت و همكاري، نكردن بر ظالمانمصداق بارز و مشخص تكيه

آنچــه مايـه ضــعف و نـاتواني جامعــه اســلامي و   هــاي آنـان اســت و نيـز   و سـتمگري 
  .)262، ص9ج ،1382، شود (مكارم شيرازيدادن استقلال آن ميازدست

اين امر نيز اشعار دارد كه جايز نيست ظالمين و ستمگران متصـدي امـر    آيه فوق بر
 ]علاوه بر عدم اعتماد بر آنهـا [بر مردم واجب است  ،بنابراين .حكومت و خلافت شوند

خلع و عزل و حكومت عادل و صـالحي را   ستمگر را از منصب خلافت فاسق وحكام 
  .)107، ص1384، استقرار بخشند (حاتمي

  فلسفه تحريم ركون به ظالمان
تكيه بر ظالمان و ستمگران باعث تقويت آنهاست و تقويت آنها باعـث گسـترش    .1

  دامنه ظلم و فساد و تباهي جامعه است.
گذارد و زشتي ظلم و گناه اثر مي نگ فكري جامعه تدريجاً. تكيه بر ظالمان در فره2

  نمايد.كردن و ستمگربودن تشويق ميبرد و مردم را به ستمرا از ميان مي
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تكيه بر ظالمان و ستمگران باعث وابسـتگي بـه آنهـا شـده و وابسـتگي بـه آنهـا         .3
اهد داشت (مكارم هاي ظالمانه آنها نخواستثمار و شركت در برنامه، اي جز اسارتنتيجه

  .)262، ص9ج ،1382، شيرازي
»       ك ن قبَلـ ا أنُـزلَِ مـ ك ومـ ألََم ترََ إلِىَ الَّذينَ يزْعمونَ أنََّهم آمنُواْ بِما أنُـزلَِ إلَِيـ

يطَ  انُ أنَ يرِيدونَ أنَ يتَحاكَمواْ إلِىَ الطَّاغوُت وقَد أمُروُاْ أنَ يكْفُروُاْ بِه ويرِيد الشَّـ
پندارنـد بـه   نگري به آنان كـه مـي  آيا نمي؛ )60 ):4((نسا »يضلَّهم ضَلالاًَ بعيدا

در حـالي كـه    ؛اندچه كه بر تو و پيامبران پيش از تو فرود آمده ايمان آوردهنآ
نزد طاغوت و حكام باطل برونـد بـا اينكـه بـه آنهـا       خواهند براي داوريمي

خواهد آنـان را بـه   اما شيطان مي ،كفر بورزند دستور داده شده كه به طاغوت
  گمراهي دوري بكشاند.

از مـاده   ،)116، ص3ج ،ق1415، صيغه مبالغـه (طبرسـي   ،گربسيار طغيان» طاغوت«
، 1ج ،ق1412، ي تعدي و تجاوز از حد و مرز اسـت (راغـب اصـفهاني   ابه معن» طغيان«

  شود.گفته مي ،) و به هر چيزي كه سبب تجاوز از حد گردد520ص
طـاغوت شـيطان    ،»ابـن عبـاس  «بنا بر قول «گويد: مي »تفسير مجمع البيان«صاحب 

هـر   ا]اما به نظر م[ ،طاغوت رؤساي گمراهي و ضلالت است ،است و بنا بر قولي ديگر
  .)165، ص2ج ،ق1415، (طبرسي» طاغوت است ،چيزي كه با امر خداوند مخالف باشد

و مستكبر و هر معبودي غير از پروردگـار و هـر   حكام جبار ، بتها، شياطين ،روازاين
، 2ج ،1382، طـاغوت اسـت (مكـارم شـيرازي     ،شـود مسيري كه به غير حق منتهي مـي 

  .)280ص
  : نقل شده است 7از امام صادق

ايما رجل كان بينه و بين اخ له مماراة في حق فـدعاه الـي رجـل مـن اخوانـه      «
 كان بمنزلة الذين قال االله تعالي:، هؤلاءليحكم بينه و بينه فابي الاّ ان يرافعه الي 

، 6ج ،1365، (طوســي »....يريــدون ان يتحــاكموا الــي الطــاغوت .....الــم تــر
هركس با برادر دينى خـود   فرمود: 7ابو بصير گويد: امام صادق؛ )218ص

نزاع كند و او را دعوت نمايد تا به داورى قضـات بـرادران ايمـانى خـودش     
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ه چنين قضاوتى رضايت ندهـد، مگـر آنكـه بـه     رضايت دهد، ولى برادرش ب
آيـا بـه    فرمايد:حكام جور شكايت نمايد، بمنزله كسانى است كه خداوند مى

 ،نگرى كه پندارند به آنچه بر تو و پيـامبران پيشـين نـازل كـرديم    كسانى نمى
خواهند از طاغوت دادخواهى نمايند، با آنكه دستور دارنـد  ايمان دارند و مى

  .كافر شوند...؟!كه به طاغوت 
قضاتي هستند كـه از طـرف حاكمـان جـائر و سـتمگر بـر كرسـي         ،منظور از هؤلاء
مراجعه به آنان را مراجعه بـه طـاغوت معرفـي و از آن     7اند و امامقضاوت تكيه زده

يكـي   وقتي امام از ولايت جائر بر .اي از حكومت استنهي نموده است. قضاوت شعبه
كه جائر بر تمام اركـان آن   به طريق اولي حكومتي را ،يدنمااز شعبات حكومت نهي مي

لـذا از   .كنددانسته و مؤمنان را از چنين حكومتي نهي مي حكومت طاغوت ،ولايت دارد
  اين روايت قاعده حرمت ولايت جائر قابل استفاده است. 

كل حاكم يحكم بغير قولنا اهل البيـت فهـو طـاغوت و قـرأ     «: فرمايدمي 7امام علي
هر حاكمي كه به غير سخن ما اهل بيت پيـامبر  ؛ )239، ص17ج ،ق1408، (نوري »ةالآي

  حكم طاغوت است و آيه را قرائت فرمود.، پس آن ،حكم كند
از الفاظ عموم است و همه حاكماني كه چه در امر قضـاوت و  » كل حاكم«در » كل«

  . شودچه در ساير امور حكومتي بر خلاف حكم اهل بيت حكم كنند را شامل مي
همه طواغيـت لازمـه ايمـان بـه خـدا و كتـب        براساس آيه شريفه كفرورزيدن به

اراده مراجعـه بـه طـاغوت     مؤمنان واقعـي كسـاني هسـتند كـه حتـي      .آسماني است
ولايت طاغوت درآمده و با او تعامـل و همكـاري    تحت چه رسد به اينكه ،كنندنمي

ان را از مسـير حـق بـه بيراهـه     انس ،چراكه مراجعه به طاغوت و حكام باطل ؛نمايند
  .دهدمي باطل سوق

رَ   «: اين است ،آيه ديگري كه به قاعده حرمت ولايت جائر اشعار دارد وا أمَـ ولاَ تُطيعـ
لحونَ   از فرمـان  ؛ )152-151): 26((شـعرا  »الْمسرفِينَ الَّذينَ يفسْدونَ في الْأَرضِ ولـَا يصـ

  كنند.كنند و اصلاح نميه در زمين فساد ميهمانها ك ؛مسرفان اطاعت نكنيد
به الـف  جمع محلي » المسرفين«نهي ظهور در حرمت دارد.  نهي است و» لا تطيعوا«
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آيه در صدد بيان حكم كلي حرمت اطاعت  ،روازاين .كندعموميت مي دلالت بر و و لام

  از مسرفان است. 
ينش و قانون تشـريع  ) قانون آفر12، ص3ج ،ق1409، اسراف تجاوز از حد (طوسي

گسـيختگي  هرگونـه تجـاوز از حـد موجـب فسـاد و ازهـم       ،است. در يك نظام صحيح
  شود.مي

جويي و استكبار و استثمار اي دارد كه يكي از معاني آن برترياسراف معناي گسترده
نَ     « :سوره دخان آمده اسـت  31در آيه  ،باره فرعون چنانكه در ؛است ا مـ ه كـَانَ عاليـ إنَِّـ

 جويي مسرف بود. معناي ديگر اسراف گناه است. او برتري» الْمسرفِينَ
شـود كـه   از آيه چنين برداشـت مـي   ،با عنايت به اين آيات و معاني مختلف اسراف

 گناهكـاران در  خواهد كه هرگز تحت ولايـت مسـتكبرين و  خداوند از بندگان خود مي
زيـرا نتيجـه آن فسـاد و     ؛يچي كننـد هرگونه همكاري و اطاعت از آنان سـرپ  نيايند و از

  فرد و جامعه است. تباهي
   :سوره احزاب مؤيد ديگري بر قاعده حرمت ولايت جائر است 68و  67آيات 

نَ      ،وقاَلوُا ربناَ إنَِّا أَطعَناَ سادتَناَ وكبُراَءناَ فَأضََلُّوناَ السبِيلاَ« عفَينِ مـ ربنـَا آتهـِم ضـ
گمان سروران و بزرگان خويش ؛ گويند خدايا ما بي»لعْنْهم لعَناً كَبيِراًالعْذاَبِ وا

گمراهـي كشـاندند. پروردگـارا     پس آنان ما را به كژي و .كرديمرا پيروي مي
  لعني بزرگ. ،آنان را دو چندان عذاب كن و آنها را لعن كن

بزرگان گمـراه و  در اين آيات اهل جهنم به خاطر اطاعت مطلق از  ،بينيمچنانكه مي
شـدن عـذاب آن   از خداوند متعال مضـاعف  ،همان حال در .شوندكننده مذمت ميگمراه

شـان و عـذابي ديگـر بـراي     يـك عـذاب بـراي گمراهـي     ،كندبزرگان را درخواست مي
شـود بـراي آنهـا    ) به آنها گفتـه مـي  82، ص3ج ،ق1421، كردن ديگران (طبرسيگمراه

ن الجْـِنِّ    « عذاب مضاعف است و هم براي شما قاَلَ ادخُلوُاْ في أمُمٍ قَد خَلَت من قـَبلكُم مـ
ا قاَلـَت أُخـْرَ      ا جميعـ اهم والإنِسِ في النَّارِ كُلَّما دخَلَت أمُةٌ لَّعنَت أخُْتَها حتَّى إذِاَ اداركـُواْ فيهـ

ونَ   لأوُلاَهم ربناَ هؤُلاء أضََلُّوناَ فĤَتهِم عذَ ن لاَّ تعَلَمـ عف ولَكـ  »ابا ضعفاً منَ النَّارِ قاَلَ لكلٍُّ ضـ
هـايي از آدميـان و پريـان    ؛ خداوند بـه آنـان گويـد: در ميـان جمعيـت     )38 :)7((اعراف
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اي كه قبل از شما در گذشتند، در آتش رويد و هرگاه گروهي از آنان در آتـش  كفربيشه
كنند (زيرا آنان را سبب انحـراف و گمراهـي   رين ميدرآيند، گروه هم مسلك خود را نف

شمارند) تا چون همگي در آتش به يكديگر ملحق شوند، آخرين گروه دربـاره  خود مي
گويند: پروردگارا! اينان ما را گمراه كردند، پس عذابي چنـد برابـر، از   نخستين گروه مي

ه عذابي چند برابر اسـت  شان گويد: براي هر دو گروآتش به آنان بده. خداوند در پاسخ
(چه آنكه كسي كسي را مجبور نكرده بود، بلكه خـود گمراهـي را پـذيرا شـديد) ولـي      

  دانيد.نمي
دليلش آن است كه يك عذاب به خاطر گمراهي دارند و عـذاب ديگـر بـه خـاطر       

بلكـه   ،توانند كاري از پيش ببرنـد زيرا ظالمان به تنهايي نمي ؛تقويت و كمك به ظالمان
 ،1382، (مكارم شيرازي كفرشانند كننده تنور داغ ظلم وبيار معركه و گرمن آنها آتشيارا
  .)470، ص17ج

روايات اسـت و   ،جائر ولايت دليل اساسي و متقن قاعده فقهي حرمتروايات؛ . 2
  باشند.ساير ادله مؤيد آن مي
عـلاوه بـر    ،مكتـب تشـيع و گسـترش آن    يبراي حفظ و بقا :ائمه معصومين

هـا را  از راههاي عملي نيز استفاده كرده و مبارزه با خلفـا و طـاغوت   ؛علمي راههاي
بـراي شناسـاندن چهـره واقعـي      براي هميشه در بين شيعه زنده نگـه داشـتند. مـثلاً   

كردند و تحـت عنـوان   مردم را از همكاري با آنان منع مي ،هاي ظلم و جورحكومت
راه همكاري با » شاغل حكومتيحرمت تصدي كارها و م«و يا » حرمت اعانت ظالم«

بستند و تنها به افرادي كه عامل نفـوذي در دسـتگاه جبـارين باشـند و يـا      آنها را مي
اجازه فعاليـت در   ،بتوانند به مؤمنين خدمت كرده و راهگشاي مشكلات مردم باشند

  .دادنددستگاه حكومتي را مي
  از ندعبارت اند،ارد شدهبرخي از اخباري كه بر حرمت اطاعت از حكام جائر و فاسق و

معـاذ از پيـامبر    .اسـت وارد شـده   اين روايت از طريق فريقين معاذ است كهروايت 
بر ما امرا و فرمانگذاراني باشند كه به سـنت   سؤال نمود كه يا رسول االله هرگاه 9خدا

ــد  ــو را بكــار نگيرن ــو عمــل نكننــد و فرمــان ت در خصــوص اطاعــت از آنهــا چــه   ،ت
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 ،م1985، (برهـان هنـدي   »لا طاعة لمن لـم يطـع االله  «فرمود:  9خدايد؟رسول يفرمامي
  .هيچ طاعتي براي او نيست ،كسي كه فرمانبري خدا را نكند ؛)67، ص6ج

مـن لـم   «در » من«كند و براي نفي جنس بوده و افاده عموميت مي» عةلا طا«در » لا«
 ،بنـابراين  .شـود شامل مي ،نيز عام بوده و هركسي را كه مطيع اوامر الهي نباشد» يطع االله

از اين روايـت حكـم كلـي حرمـت اطاعـت و      .روايت در صدد بيان مصداق جائر است
  شود. ولايت تمام حكام جبار و ستمگر استفاده مي

  : شده استنقل  9جلال الدين سيوطي از پيامبر خدااز  روايت دوم
ان و و ان رحي الاسلام ستدور فحيث ما دارالقرآن فدوروا بـه يوشـك السـلط   

القرآن يقتتلا و يتفرقا انه سيكون عليكم ملوك يحكمون لكم بحكم و لهم بغيره 
قالوا يا رسول االله فكيف بنـا  [ .فان اطعتموهم اضلوّكم و ان عصيتموهم قتلوكم

تكونوا كاصحاب عيسي نشرو بالمناشـير ورفعـوا علـي     ]قال: ان ادركنا ذلك؟
، 2جق، 1432 ،سـيوطي ( موت في طاعة خير مـن حيـاة فـي معصـية     .الخشب

شـما نيـز بـر محـور آن      ،اسلام بر محـور قـرآن خواهـد چرخيـد    ؛ )301ص
جنگند و از آن جدا آيند كه با احكام قرآن ميبه زودي حاكماني مي ،بچرخيد

كننـد. اگـر   آنها براي شما حكمي و براي خودشان حكمي ديگر مي .شوندمي
شـما را   ،اگر نافرماني كنيد شما را گمراه خواهند كرد و ،از آنان اطاعت كنيد

چگونـه   ،اگـر آن زمـان را درك كـرديم    !گفتند: يا رسـول االله  .خواهند كشت
خواهيـد بـود كـه بوسـيله      7خواهيم بود؟ فرمود: همچون اصحاب عيسي

مـرگ در اطاعـت خـدا بهتـر از     ، چوب دار بـالا رفتنـد   ها اره شدند و براره
  باشد.زندگي در معصيت خدا مي

دهـد كـه بـا احكـام     در اين روايت از وجود حاكمان ظالمي خبر مي 9پيامبر اكرم
مقابلـه بـا آنـان     كنـد و اطاعت از آنان انسان را گمراه مي .قرآن در ستيز و جنگ هستند

شـدني از زنـدگي در حكومـت آن جـائران     شدن خواهد شد و چنين كشتهموجب كشته
  .بهتر خواهد بود

   شود.از جائران استفاده مي از اين روايت نيز حرمت ولايت و اطاعت
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  اما در روايات حرمت كمك و ياري ظالمان آمده است: 
اذا كان يوم القيامة نادي مناد ايـن  «: 7في كتابه قال: قال ،ورام بن ابي فراس

الظلمه و اعوان الظلمة و اشباه الظلمة حتي من برء لهم قلما و لاق لهم دواة قال 
، ق1409، عـاملي  (حر »مي بهم في جهنمفيجتمعون في تابوت من حديد ثم ير

كنـد كـه فرمـود:    نقل مـي  7ورام بن ابي فراس از معصوم؛ )182، ص17ج
دهـد كجـا هسـتند    در مـي  منـادي نـدا   ،هنگامي كه روز قيامت بـر پـا شـود   

ستمكاران و كجا هستند يـاوران آنهـا و كسـاني كـه خـود را بـه آنهـا شـبيه         
انـد و يـا دواتـي ليقـه     ي تراشـيده اند؟ حتي كساني كه براي آنهـا قلم ـ ساخته
دهند و سپس در ميـان جهـنم   همه آنها را در تابوتي از آهن قرار مي، اندكرده

  شوند.پرتاب مي
  دربارة نقش ياري مردم در بقاي حكومت ظالمان در روايت آمده است: 

علي بن ابي حمزه قال: كان لي صديق من كتاب بني اميه الـي ان قـال: فقـال    
وجدوا لهم من يكتـب و يجبـي لهـم الفـيء و      ةلولا ان بني امي«: 7ابوعبداالله

علي بن ابـي  ؛ )199، ص(همان »يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا
فرمايد: اگر امام مي ،كند در ضمن آن حديثنقل مي 7حمزه از امام صادق
د امـوال  يابند كساني را كه براي آنها بنويسند و جمع كنن ـنبود كه بني اميه مي

هر آينه حـق   ،عمومي را و براي آنها بجنگند و در جماعات آنها حاضر شوند
  نمودند.ما را سلب نمي

بقا و دوام حكومـت بنـي اميـه را مرهـون كمـك مـردم و        7امام ،در اين جملات
دخول در مشاغل و مناصب دولتي آنها دانسته و به فلسفه و رمز حرمت ولايت از طرف 

  است.جائر اشاره فرموده 
 »جـواهر  صـاحب «در اين روايات و روايات فراوان ديگري با اين مضمون كه مرحوم  

اطاعت و ياري ظالم بـه   ،) كرده است52، ص22ج ،ق1404، ادعاي تواتر (نجفيدر آن 
دليل تقويت و تحكيم او و تضعيف جبهه حق حرام شمرده شده است و كمك به جـائر  

  .كندبرحرمت آن نيز دلالت مي وايت ضمناًبه نوعي پذيرفتن ولايت جائر است كه ر
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) حرمـت  435، ص1ج ،ق1423، (سبزواري »محقق سبزواري«مشهور فقها از جمله 

انـد و در مـورد امـور    را به معاونت و ياري ظالمان در امور حرام و ظالمانه مقيـد كـرده  
عتقدنـد  اما بعضي ديگر از فقها م ،مانند خياطي و ساخت بنا قائل به جواز هستند ؛حلال

اين روايات در تحريم معاونت ظالمان در امور حلال و حرام صـراحت كامـل دارنـد و    
، 18ج ،1369 ،داننـد (بحرانـي  گفتار مشـهور را ناشـي از غفلـت از تتبـع در اخبـار مـي      

  .)118ص
 چه در امـور حـلال و   ؛شود كه ياري ظالماناز كلام فقها استفاده مي ،در هر صورت

   .پذيرد و حرام استاز طريق ولايت آنان صورت مي چه اعم از حلال و حرام
به اين صورت كـه اگـر    ؛له تفصيل وجود داردأدر اين مس »شيخ انصاري«اما به نظر 

بـه دليـل روايـات     ،هرچند در امور مباح او را كمـك كنـد   ،شخص از اعوان ظلمه باشد
 ـ ،اولي عـدم حرمـت اسـت    ،حرام است و اما اگر شخص از اعوان تلقي نشود ه دليـل  ب

  .)153، ص1ج، 1382، انصاري(خاص  الجواز و عدم وجود دليل لةاصا
كند را مـورد بررسـي   اكنون رواياتي كه بطور ويژه بر حرمت ولايت جائر دلالت مي

  دهيم.قرار مي
كند كه در آن معنـاي  روايتي نقل مي 7از قول امام صادق »تحف العقول«صاحب 

ت. در بخشي از اين روايت بـه اقسـام ولايـات    ولايت و اقسام مختلف آن بيان شده اس
  :حرام پرداخته شده است

الـرئيس  ، و اما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر و ولاية ولاتـه «
منهم و اتباع الوالي فمن دونه من ولاة الـولاة الـي ادنـاهم بابـا مـن ابـواب       

جهة الولاية لهـم  الولاية علي من هو وال عليه و العمل لهم و الكسب معهم ب
حرام و محرم و معذب من فعل ذلك علي قليل مـن فعلـه او كثيـر لان كـل     
شيء من جهة المعونة له معصية كبيـرة مـن الكبـائر و ذلـك ان فـي ولايـة       
الوالي الجائر دروس الحق كله و احياء الباطل كله و اظهار الظلم و الجور و 

ن و هـدم المسـاجد و تبـديل    الفساد و ابطال الكتب و قتل الانبياء والمـؤمني 
سنة االله و شرايعه فلذلك حرم العمل معهم و معـونتهم و الكسـب معهـم الا    
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ق، 1404، (حرانــي »بجهــة الضــرورة نظيــر الضــرورة الــي الــدم و الميتــة 
و » ولايت والـي جـائر  « ،و اما نوع دوم از ولايت كه حرام است؛ )332ص

تا آخرين فردي كـه در   يابندولايت كساني است كه از طرف او ولايت مي
تمام مراتب حرام و عمل براي آنها و  ،كندنظام جور بر مردم حكومت مي

كسب درآمد از اين طريق حرام است و شخص بـه عـذاب الهـي گرفتـار     
چون هركـاري بـراي كمـك بـه      ؛خواه مقدار آن كم باشد يا زياد ؛شودمي

لندشـدن  سرب شـدن حـق و  والي ظالم گناه كبيره اسـت و موجـب پايمـال   
ويرانـي مسـاجد و   ، رسيدن انبيا و مـؤمنين قتلبه، نابودي كتب حقه، باطل

  شود.نابودي سنن الهي و تحريف اديان آسماني مي
 ؛مگر در مـوارد ضـرورت   ،پس نفس عمل حرام و امرار معاش با آن هم حرام است
  كند.نظير ضرورتي كه انسان براي خوردن خون يا مردار پيدا مي

  :مل چهار بخش استاين روايت شا
كه شامل ولايت خود حاكم جائر و ولايت همه كساني كه از  ؛اقسام ولايت جائر .1

وليتي در ؤحتـي آنـان كـه كمتـرين مس ـ     ،شوندمنصوب مي طرف حاكم جائر به ولايت
  حكومت جور دارند.

چه زيـاد   ؛تمام اقسام اين ولايات و كسب درآمد از طريق آن ؛. حكم ولايت جائر2
  شخص والي معذب خواهد بود. شود وحرام است و گناه كبيره محسوب مي و چه كم

رود و در حكومت جائر حق كهنه شـده و از بـين مـي    ؛علل تشريع حكم حرمت .3
و مـؤمنين در چنـين    ظلم و جور و فساد همه جا ظاهر گشته و انبيا ،شودباطل زنده مي

ني انبيـا از ميـان برداشـته    كتب آسـما  ،گرددمساجد خراب مي ،شوندحكومتي كشته مي
شـود و در نهايـت سـنت الهـي و ديـن خـدا دگرگـون        شده و مهر باطل بر آنها زده مي

  .شودمي
ورود در اين ولايات تنها در صورتي كه ضرورت اقتضـا   ؛. مستثنيات ولايت جائر4
  .بلا مانع است ،كند

اما تعليلاتي  ،اين روايت به لحاظ سندي ضعيف است ، گرچهاز نظر مرحوم خويي 
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لذا تمسـك بـه    .آن ذكر شده تعليلات صحيحي هستند كه براي حرمت ولايت جائر در

  .)436ص ،1جق، 1417 ،(خويي آن اشكالي ندارد
اين روايت دلالت بر حرمت ذاتي پذيرفتن ولايـت از طـرف    1از ديدگاه امام خميني

ن علل تشريع حكـم  ) و علل مذكور در آ167، ص2ج ،ق1415، كند (امام خمينيجائر مي
هـاي  مانند اينكه بگويد چون مفاسد بزرگي بر آن مترتب است و حكومـت  ؛حرمت است

  لذا خداوند اين نوع ولايت را حرام كرده است. ،تمامي اين مفاسدند ايظالم و باطل منش
اي دربارة سرا پـرده  7زياد بن ابي سلمه به نقل از امام موسي بن جعفراز  يدر روايت
  آمده است:  ن متوليان ظلمهاز آتش بود
ان اهون ما يصنع االله جل وعز بمن توليَ لهم عملا ان يضرب عليه سرادق مـن  «

؛ )194، ص17ج ،ق1409، (حـر عـاملي   »نار الي ان يفرغ من حساب الخلايق
ترين و كمترين كاري كه خداوند عزوجل نسبت بـه متوليـان از طـرف    سهل

 ،اني كه خلايـق را حسابرسـي نمايـد   اين است كه تا زم ،سازدظالم عملي مي
  دهد. اي از آتش قرار ميآنها را در سراپرده

مانند چپاول اموال  ،خواه مفسده ديگري ؛ظاهر اين روايت حرمت ذاتي ولايت است
  مردم و قتل نفس و امثال آن بر آن مترتب باشد و خواه نباشد.

در ولايت جائر آمده  در معادل كفر بودن ورودسليمان جعفري در روايت ديگري از 
فرماييد در كارها و اعمال سلطان (يعنـي  عرض كردم چه مي 7: به حضرت رضااست
  شدن در كارهاي حكومتي) حضرت فرمود: داخل

يا سليمان الدخول في اعمالهم و العون لهم و السعي في حوائجهم عديل الكفـر و  «
؛ )191- 192(همـان، ص  »النظر اليهم علي العمد من الكبائر التي يستحق بها النار

رفـع   شدن در اعمال آنهـا و كمـك بـه آنهـا و كوشـش در     داخل !اي سليمان
از گناهان كبيـره   ،آنها معادل كفر است و نظرنمودن به آنان بطور عمد جيحوا

  است كه استحقاق جهنم دارد.  
شدن در مشاغل حكومتي نهي نمـوده و  در اين روايت بطور مطلق از داخل 7امام
  .كندكفر معرفي مي سان باآن را هم
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در خصوص عدم امكان اجراي عدالت در ولايـت جـائر   صحيحه داود بن زربي  در
  آمده است: 
»    ه ينِ عليَـ نِ الَحْسـ عنِ ابنِ أبَيِ عميرٍ عنْ داود بنِ زربيِ قاَلَ أخَبْرنَي مولىً لعلي بـ

لامَ الَحْيـرةََ فأَتَيَتـُه فقَلُـْت       الَسلامَ قاَلَ: كنُتْ باِلكْوُفَ ه الَسـ ه عليَـ ةِ فقَدَم أبَو عبد الَلَّـ
        هذ ضِ هـ ي بعـ ؤلاُءَ فأَدَخُـلَ فـ ض هـ ي ، أوَ بعـ جعلتْ فداك لوَ كلََّمت داود بنَ علـ

ت    الَوْلاِيَات فقَاَلَ ما كنُتْ لأفَعْلَ إلِىَ أنَْ قاَلَ ا كرَهِـ ك إنَِّمـ : جعلتْ فداك ظنَنَتْ أنََّـ
    رٌّ و ي حـ ذلَك مخاَفةََ أنَْ أجَور أوَ أظَلْم و إنَِّ كلَُّ امرأَةٍَ لي طاَلقٌ و كلَُّ مملـُوك لـ

دت   عليَ و عليَ إنِْ ظلَمَت أحَداً أوَ جرتْ عليَه و إنِْ لمَ أعَدلْ قاَ لَ كيَف قلُـْت فأَعَـ
   ك نْ ذلَـ ك مـ  »عليَه الَأْيَمانَ فرَفَعَ رأسْه إلِىَ الَسماء فقَاَلَ تنَاَولُ الَسماء أيَسرُ عليَـ

به من خبر داد و گفت  7غلام حضرت علي بن الحسين)؛ 189(همان، ص
پس محضر ايشـان   ،رددر كوفه بودم كه جناب ابو عبداالله به حيره تشريف آو

مشرف شده و عرض كردم فدايت شوم كاش با داود بن علي يا يكـي ديگـر   
فرموديد تا مـن در  از اين واليان صحبت نموده و سفارش من را به ايشان مي

 .كـنم شدم حضرت فرمود: چنين كـاري نمـي  اي از اين ولايات داخل ميپاره
كـنم كراهـت شـما بـه     گمان مـي  ،گويد عرضه داشتم فدايت گردمراوي مي

خورم كـه  ولي چنين نيست و قسم مي ،خاطر خوف از ظلم و ستم من باشد
 .اگر ظلم كرده و به عـدالت رفتـار ننمـايم    ،زنانم مطلقه و بندگانم آزاد باشند

پس حضرت سـر بـه    ،كردم چه گفتي؟ دوباره قسم را تكرار :حضرت فرمود
گـرفتن   ؛»عليـك مـن ذلـك   تناول السماء ايسـر  «كرده و فرمود:  آسمان بلند
  .بر تو از آنچه گفتي ،تر استآسمان آسان

تـر از اجـراي عـدالت در دسـتگاه     حضرت در اين روايت رسيدن به آسمان را آسان
شدن در امور حكومتي جور از اين جهت كه برپاداشتن داخل ،كند. بنابراينجور بيان مي

 ،شـود به بندگان خدا مـي  عدالت غير ممكن است و شخص والي ناگزير از ظلم و ستم
  حرام است.

آمده اسـت: مـردي از   درباره شيعه نبودن مواليان حاكم جائر بن صدقه  ةدر موثقه مسعد
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 ،شوندسؤال كرد: گروهي از شيعيان در امور حكومتي سلطان جائر وارد مي 7امام صادق

  ت فرمود: حضر .كنند و والي آنها هستندآوري ميماليات جمع ،كنندبراي آنها كار مي
ليس هم من الشيعة ولكنهم من اولئك.....ثم احتج االله علي المؤمنين المـوالين  «

 »تري كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم«للكفار فقال 
آنهـا از شـيعيان   ؛ )191همـان، ص ( »»ولكن كثيـرا مـنهم فاسـقون   « الي قوله
 سپس حضرت فرمـود: . باشند... مي بلكه از گروه جائران و ستمگران ،نيستند

كنـد و  احتجـاج مـي   ،پذيرنـد اوند بر مـؤمنيني كـه ولايـت كفـار را مـي     دخ
چـه   ،انـد بيني بسياري از ايشان را كه ولايت كافرين را پذيرفتهفرمايد: ميمي

  فرستند. بدچيزي را براي (قيامت) خود مي
لكــه متــولي امــور ب ،دوســتي و محبــت نيســت »مــوالاه«در ايــن روايــت منظــور از 

 شـوند را از سـلك  شدن است و حضرت كساني كه متولي امور حاكم جـائر مـي  سلطان
  داند.شيعيان خارج مي

روايـت كـاهلي از امـام    در  محشورشدن مواليان جائر بـه شـكل خـوك در قيامـت    
 ؛)180ص ،(همـان  »خنزيرا ةمن سود اسمه في ولد سابع حشره االله يوم القيام« :7صادق

خداونـد او را در روز قيامـت بـه     ،عبـاس ثبـت نمايـد   ش را در ديوان بنـي كسي كه نام
  صورت خوك محشور نمايد.

بـدون فـرق ميـان     ؛كندعباس منع مياين روايت بطور مطلق از ورود در دستگاه بني
اينكه متولي امري از امور آنها شود و يا صرف حضورش باعـث تقويـت شـوكت آنهـا     

  مانند ظلم و تجاوز به ديگران گردد. ،باشد و يا مبتلا به محرماتي
باب حرمت ولايـت از طـرف جـائر هفـده روايـت ذكـر        مرحوم صاحب وسائل در

زيرا معتقديم همـين مقـدار بطـور     ؛كنيمما در اينجا به همين مقدار بسنده مي ، اماكندمي
  نمايد.را اثبات مي »حرمة ولاية الجائر الا ما خرج بالدليل«بخش اول قاعده. ، واضح
نظر و اجماع وجـود دارد  بر حرمت ولايت جائر اتفاق ميان فقهاي اماميه ؛ اجماع. 3

، (شـيخ مفيـد   »المقنعـه «در  »شـيخ مفيـد  «چنانكـه   ؛و در آن هيچگونه اختلافـي نيسـت  
 »ابن ادريـس «، )90، ص2ج ،ق1405 ،سيد مرتضي( »سيد مرتضي« ،) 810ق، ص1413
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ــا«در  شــيخ طوســي ،)27، ص2ج ،ق1410( »الســرائر«در  ــالنه  ،ق1400طوســي، ( »ةي
  ،)150، ص12ج ،ق1414علامـه حلـي،   ( »الفقهـاء  ةتـذكر «در  »علامه حلي« ،)357ص

محقـق  ( »ع الاسلامئشرا«در  »محقق حلي« ،)91ق، ص1411( »هتبصر«در » علامه حلي«
  اند.له پرداختهأبه اين مس ) و...6، ص2ج ،ق1408حلي، 
دم خلاف و بلكه ضرورت شده اسـت  در اين خصوص قائل به ع »صاحب جواهر«

  .)156، ص22ج ،ق1404، (نجفي
اكثـر فقهـا بـر حرمـت پـذيرفتن      «گويـد:  مي »مستند الشيعه«در  »مولي احمد نراقي«

منصب قضاوت و حكومت و مانند آن از طرف حاكم ظالم تصريح دارنـد و گروهـي از   
، (نراقي »ا ظالم استزيرا اين امور مصداق همكاري ب ؛اندفقها ادعاي عدم خلاف نموده

  .)192، ص14ج ،ق1415
، ييباشـد (خـو  له مـي أنيز قائل به عدم خلاف ميان فقها در اين مس »مرحوم خويي«

  .)436ص ،1ج ،ق1417
كه كاشف از  دانندخرين اصولي كه اجماع را در صورتي معتبر ميأاما بنا بر مبناي مت

له بـا وجـود   أايـن مس ـ  استناد بـه اجماعـات در   ،از طريق حدس باشد 7قول معصوم
  .مدارك فراوان آن از كتاب و سنت معتبر نيست

تحت عنوان امر به معـروف و   »ابومحمد علي بن حزم اندلسي«اهل سنت  ياز علما
دادن بـه ظلـم را معاونـت و شـركت در سـتم ظـالمين       نهي از منكر سكوت و رضـايت 

علـي   ةللظلم ـاون مع ـ«داند كه به نص قرآن حرام است.جمله ابن حزم چنين اسـت:  مي
  .)133ق، ص1345، (ابن حزم» الاثم و العدوان و هذا حرام بنص القرآن

ظلم و جور از موضوعاتي است كه عقل در درك قـبح آن اسـتقلال دارد و   ؛ . عقل4
توان گفت زشتي ظلم و ستم از امـور فطـري   بلكه مي ،آيداز مستقلات عقلي بشمار مي

ت سليم برخوردار بـوده و دچـار انحـراف نشـده     است كه هر انساني مادامي كه از فطر
  تواند به آن حكم كند.مي ،باشد

اظهـار   ان في ولايـة الـوالي الجـائر...   « »تحف العقول«همانگونه كه از ظاهر روايت 
در ولايت جائر اظهـار ظلـم و جـور و فسـاد      ،شوداستنباط مي »الظلم و الجور و الفساد
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ات منطبق بوده و از سـويي ميـان حكـم عقـل و     است و از آنجا كه احكام شرع بر فطري

ثابـت   ،كه در آن ظلم است حرمت ولايت جائر ،بنابراين ،حكم شرع ملازمه وجود دارد
  شود.مي

فـالركون  «نويسد: مي »ولاتركنوا الي الذين ظلموا«رابطه با تفسير  يكي از مفسران در
الـي مـا يدركـه الانسـان      ةذكرالي الظالمين حرام بالاستقلال من العقل و النهي ارشاد و ت

اعتمـاد بـه ظالمـان را از طريـق      انسان حرمت)؛ 83ق، ص1400(ملكي ميانجي، » بعقله
  نهي ارشادي به حكم عقل است.، نهي در آيه نمايد وعقل مستقلا درك مي

بـا اسـتناد بـه آيـات قـرآن و      » حرمة ولاية الجائر...«يعني  ؛تا اينجا بخش اول قاعده
الا مـا  «اكنون به بخش دوم قاعده  اجماع و عقل به اثبات رسيد.، :روايات معصومين

يعني مواردي كه از تحت قاعده حرمت ولايت جائر خارج شده و دليل  ؛»خرج با لدليل
  .پردازيم، ميبر جواز آن وجود دارد

    و دلايل آنمسوغات ولايت جائر 

 قرآن

ي حف ـ على  قال َاجعلْني« يوسـف  ؛ )55 ):12((يوسـف  »يظٌ علـيم خَزائنِ الْأَرضِ إِنِّـ
هاي زمين حكمران و فرمانروا قرارده كه من نگهبان و دانـاي بـه   گفت: مرا برگنجينه

  امور هستم.
پـذيرش   ،برطبق مفاد آيه«گويد: در تفسير آيه فوق مي »مرحوم قطب الدين راوندي«

دار ي را به حـق به شرط آن كه با آن بتواند حق ،ولايت از طرف سلطان جائر جايز است
  .)24، ص2ج ،ق1405، (راوندي »برساند

انـد (فاضـل   جواز پذيرفتن ولايت از طـرف جـائر اسـتدلال كـرده     فقها با اين آيه بر
  .)11، ص2ج ،ق1385، مقداد

، يكي از ادله شيخ انصاري بر جواز ولايت از طرف جائر همين آيه اسـت (انصـاري  
  .)158، ص1ج ،1382

اين آيه شريفه در جهت اثبات جواز ولايت در صورت قيـام  توان از بدون ترديد مي



28  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم

وس
/ 

ارة
شم

 
وم

س
پي /

پي
ا

89

 

 

هرگـز پيـامبر    ،بـود چراكه اگر حرام و مبغوض الهي مـي  ؛به مصالح بندگان بهره جست
  كرد.از حكمران مصر درخواست چنين منصبي را نمي 7الهي چون يوسف

  روايات
  شوند.روايات در اين بخش به دو گروه تقسيم مي

اكـرام مـؤمنين و دفـع    ، ر ولايت جائر را صرف نيت اصلاحگروه اول: قصد ورود د
  .كندآزار و اذيت از آنها و انجام خير و معروف معرفي مي

 »زياد بن ابي سـلمه «از ورود در ولايت جائر براي رفع گرفتاري از مؤمنان  در مورد
  : شده استنقل  7از امام ابي الحسن موسي

نْهم    لأَنَْ أسَقطَُ منْ حالقٍ فأََتَ...« د مـ قَطَّع قطعْةً قطعْةً أَحب إلِيَ منْ أنَْ أَتـَولَّى لأَحـ
عملاً أوَ أَطَأَ بسِاطَ أَحدهم إلاَِّ لما ذاَ قُلْت لاَ أدَريِ جعلْت فداك فقَاَلَ إلاَِّ لتَفـْرِيجِ  

قضَاَء أَو رِهَأس َفك نٍ أَوْؤمنْ مةٍ عنْ   كُرْب دينه يا زِياد إنَِّ أَهونَ ما يصنَع الَلَّه بِمـ
ابِ      نْ حسـ ه مـ تَولَّى لهَم عملاً أنَْ يضْرَب علَيه سراَدقٌ منْ ناَرٍ إلِىَ أنَْ يفـْرغَُ الَلَّـ

نْ     الهِم فأََحسـ نْ أَعمـ دةٌ    الَْخَلاَئقِ يا زِياد فإَنِْ ولِّيت شَيئاً مـ ك فَواحـ إلِـَى إخِْوانـ
  لاً ثـُممع مْنهم دأَحلَّى لَتو نْكُملٍ مجا رمأَي ادا زِيي كَذل اءرنْ وم الَلَّه ةٍ وداحبِو

 ـ  درتَك ساوى بينكَُم و بينهَم فَقوُلُوا لَه أنَْت منْتحَلٌ كَذَّاب يا زِياد إذِاَ ذَكـَرْت مقْ
ا     نهْم و بقـَاء مـ علَى الَنَّاسِ فاَذْكُرْ مقْدرةَ الَلَّه علَيك غَداً و نفَاَد ما أَتَيت إلَِيهِم عـ

 ك اگـر از جـاي   )؛ ...194، ص17ق، ج1409(حـر عـاملي،    »أَتَيت إلَِيهِم علَيـ
مـن از   نـزد  ،تـر اسـت  بهتر و محبوب ،بلندي سقوط كنم و قطعه قطعه شوم

قـدم  اينكه متولي كاري براي فردي از آنها (جائران) گردم و يا بر فرش آنهـا  
الا « فرمـود:  ،دانم فـدايت گـردم  مگر براي چه؟ عرض كردم نمي ،بگذارم

مگر براي گشـودن هـم   ، »لتفريج كربة عن مؤمن او فك اسره او قضاء دينه
  .ي از ديون آنهاو غمي از يك مؤمن و يا نجات اسيري و يا پرداخت دين

اين روايت بر جواز ورود در دستگاه جبـارين بمنظـور اهـداف مـذكور در روايـت      
  دلالت دارد.
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 »علي بن يقطـين «از  »عبد االله بن جعفر«از  ورود در ولايت جائر به دستور امام درباره

فرسـتاد و   7اي بـه حضـرت موسـي بـن جعفـر     كه علي بن يقطين نامه شده است نقل
 نوشت:

لهارون) فان اذنـت   يضيق مما انا عليه من عمل السلطان (وكان وزيراً ان قلبي
لا آذن لك بالخروج من عملهـم  « :جعلني االله فداك هربت منه فرجع الجواب

دلم بسيار تنگ و ناراحت است از كاري كـه در  )؛ 198ص ،(همان »و اتق االله
بـود) و  كردن براي سلطان (علي بن يقطين وزير هارون يعني عمل ؛آن هستم

اجـازه   جـواب آمـد:  .و پستي كه دارم فـرار كنم  از اين شغل ،اگر اجازه دهيد
  دهم از دستگاه آنها خارج شوي و تقوا پيشه كن.نمي

هم براي رفع حوايج مؤمنين مـؤثر بـوده و    ؛بودن علي بن يقطين در منصب وزارت
  رفته است.هم عامل نفوذي امام در دستگاه هارون بشمار مي

  .)438ص ،1ج ق،1417 ،داند (خويياين روايت را صحيحه مي »ويياالله خةيآ«
دربـاره ورود در ولايـت    7از امـام رضـا   »محمد بن اسماعيل بن بزيع«در روايت 

  حضرت فرمود: شده است كه نقل جائر به جهت دفع شر و ستم ظالمان 
، دإن الله تعالى بأبواب الظالمين من نور االله له البرهان و مكن لـه فـي الـبلا   «

إلـيهم ملجـأ   ، ليدفع بهم عن أوليائه و يصلح االله بهـم (بـه) أمـور المسـلمين    
و بهـم  ، و إليهم يفـزع ذو الحاجـة مـن شـيعتنا    ، المؤمن (المؤمنين) من الضر

أولئك أمنـاء  ، أولئك المؤمنون حقا، يؤمن االله روعة المؤمن في دار الظلمة
و يزهـر نـورهم   ، يامـة في رعيـتهم يـوم الق  ، أولئك نور [االله]، االله في أرضه

أولئك مـن نـورهم   ، السماوات كما يزهر الكواكب الدرية لأهل الأرضلأهل
، خلقـوا و االله للجنـة و خلقـت الجنـة لهـم     ، ء منهم القيامـة يضي، نور القيامة
قـال: قلـت بمـا ذا    [ ما على أحدكم أن لو شـاء لنـال هـذا كلـه.    ، فهنيئا لهم

رنا بإدخال السرور علـى المـؤمنين   يكون معهم فيس ]قال: ؟جعلني االله فداك
خداونـد  )؛ 331ق، ص1407(نجاشـي،   »فكن مـنهم يـا محمـد   ، من شيعتنا

كند تعالي در دستگاه ستمكاران كساني را دارد كه برهان آنها را نوراني مي
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سـازد كـه بتواننـد    ن كساني را در بلاد از چنان تمكني برخوردار مييچن و
ا دفـع كننـد و امـور مسـلمانان را بـه      خـد  يشر و ستم ظالمان را از اوليا

زيرا اينگونه اشـخاص پناهگـاه مسـلمانان در برابـر عوامـل       ؛صلاح آورند
آورند و در سايه مساعي به آنان روي مي ،بارند و همه شيعيان نيازمندزيان

هـاي مؤمنـان از بـيم و هـراس و وحشـت ايمـن       هاي آنها قلبو حمايت
قعي و نمايندگان و سرسپردگان الهـي در  چنين افرادي مؤمنان وا .گرددمي

عرض كرد قربانـت   محمد بن اسماعيل اند.زمين و نور خدا در ميان مردم
گردم راه وصول به اين مقام چيست؟ امام فرمود: كسي كه با آنان باشـد و  

ما را مسرور  ،از اين طريق سرور و شادي را در قلب شيعيان ما داخل كند
  از ايشان باش. پس تو اي محمد .نموده است

در مورد مرد مسلماني كه در دستگاه ظلمه است  7در روايت حلبي از امام صادق
در حـالي كـه محـب اهـل      ،شـود و به دستور آنها در جنگ شركت كـرده و كشـته مـي   

ق، 1409(حـر عـاملي،    »يبعثه االله علي نيته«حضرت فرمود:  ،سؤال شد، است :بيت
انگيزد و نيز در مورد مسكيني كه به ظلمـه  برميخداوند او را بر نيتش )؛ 202، ص17ج

بمنزلة الاجيـر انـه    هو«حضرت فرمود:  ،كند به اميد آن كه چيزي به او برسدمي خدمت
است و خداوند به بندگانش بـر   او بمنزله اجير(همان)؛  »انما يعطي االله العباد علي نياتهم

  كند.اساس نياتشان عطا مي
اين روايـت ظهـور   « گويد:ه صحيحه تعبير كرده و مياز اين روايت ب 1امام خميني

اگـر   ،دارد در اينكه دخول در ولايت و جنگيدن همراه با ايشان تابع نيت شخص اسـت 
، خمينـي (امـام   »ز نيسـت يبه نيت اصلاح وارد شده جـايز و در غيـر ايـن صـورت جـا     

  .)175، ص2ج ،ق1415
معاش شخص بوده كه همان  ننيت اصلاح در كنار تأمي اين روايات گروه دوم: مفاد

  داده شده است. كفاره عمل براي سلطان قرار نيت
نقـل   در كفـاره ورود در ولايـت جـائر    7شيخ صدوق در روايتي از امـام صـادق  

(حـر عـاملي،    »كفارة عمل السـلطان قضـاء حـوائج الاخـوان    «كند كه حضرت فرمود: مي
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رآوردن نيازهاي بـرادران  ب ،كردن براي سلطان جوركفاره عمل)؛ 192، ص17ق، ج1409

  ديني است. 
زياد بن ابي سلمه در بخشي از يك روايـت از امـام موسـي    در روايت ديگري از 

نقل اينكه احسان به برادران ديني كفاره ورود در ولايت جائر  در مورد 7بن جعفر
يا زياد فان وليت شيئا من اعمالهم فاحسـن الـي اخوانـك    «حضرت فرمود: كه كند مي

اگر متولي امـري از امـور سـلطان جـائر      !اي زياد )؛193(همان، ص »بواحدةفواحدة 
احسان و نيكي كن كـه آن در مقابـل عمـل بـراي     ] برادران ديني[ به برادرانت ،شدي

  جائر است.
از مردي كه متولي امـري از امـور سـلطان     7در نزد امام صادق گويدابو بصير مي
د رفتارش نسبت بـه بـرادرانش چگونـه    حضرت پرسي، سخن بميان آمد ،جائر شده بود

افُ يدخلون فيما لا ينبغي لهـم  «عرض كردم خيري در او نيست. حضرت فرمود:  است؟
در كـاري كـه سـزاوار    ، آنهـا  اف بـر  )؛194(همـان، ص  »و لا يصنعون الي اخوانهم خيرا

  رسانند.شان نميخيري به برادران ديني ]در مقابل[ شوند ووارد مي، نيست
  گويد:ي در خصوص دلالت روايات بر اثبات جواز ولايت جائر مييومرحوم خ

اخبار و روايات فراواني است كه در جواز قبول ولايت از طرف جائر ، عمده
هرچنـد   ؛ج و نيازهـاي مـؤمنين ظهـور دارنـد    ييافتن به رفع حـوا براي دست

 اما موارد معتبر آنها مانند صحيحه ،بعضي از اين روايات ضعف سندي دارند
كند و از ما بقـي  حلبي و صحيحه علي بن يقطين براي اثبات مدعا كفايت مي

احكام مطلقي كـه ظهـور    ،شويم و بوسيله همين اخبارنياز ميروايات هم بي 
حرمت پذيرفتن ولايت جائر دارند را مقيد كرده و از تحت حكم حرمـت   در

  .)438ص ،1جق، 1417 ،ييكنيم (خوخارج مي

  اجماع
اما اين اجماع به دليـل وجـود مـدارك     ،ين مورد اجماع فقها وجود دارداگرچه در ا 

  تعبدي نيست. ،فراوان
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جايي است كـه شـخص    ،دومين موردي كه از حرمت ولايت جائر استثنا شده است
  باشد.تقيه و ضرورت مي، اضطرار، داراي عذر باشد و عذر شامل اكراه

  دلايل قرآني
 »دعن بم ّن كفََرَ باِللهانِ  م ؛ )106 ):16((نحـل  »إيمانه إلاَِّ منْ أُكْرِه وقَلبْه مطْمئنٌّ باِلإِيمـ

مگر  ،گرفتار عذاب سخت الهي خواهد شد ،كسي كه بعد از ايمان به خداوند كافر شود
در حالي كه قلب  ؛آن كس كه از روي اجبار و اكراه چيزي بر خلاف ايمان را اظهار كند

  اطمينان يافته است.  او با ايمان به خدا
پذيرش ولايت از طرف جائر اكراه  شود كه اگر انسان نسبت بهاز اين آيه استفاده مي

  .بر او جايز است كه ولايت را بپذيرد ،شود
رَّم علـَيكُم إلاَِّ       « ا حـ لَ لكَـُم مـ ه وقَـد فصَـ ا  وما لَكُم أَلاَّ تأَْكُلوُاْ مما ذُكرَ اسم اللّه علَيـ  مـ

هإلَِي تُمهايي كه نام خدا ذبيحهو شما را چه شده است كه از ؛ )119): 6((انعام »...اضْطُرِر
خوريد با آنكه خداوند آنچـه را كـه بـر شـما حـرام نمـوده       نمي ،بر آنها برده شده است

مگر آنچه كه نسـبت بـه آن    ،تشريح و روشن كرده است و آنچه را كه حرام كرده است
  .اچار شديدمضطر و ن

به تفصيل  ،چيزهايي كه خوردن آن بر شما حرام است فرمايدخداوند در اين آيه مي
مگر آنچه كه در خوردن آن مضطر و ناچار هستيد كه در اين صـورت جـايز    ،بيان شده

  است. 
مضـطر بـه    ،فقها از اين آيه بر اثبات جـواز ولايـت جـائر در صـورتي كـه شـخص      

  :انددهاستدلال كر ،پذيرفتن آن است
»    نَ اللـّه لاَّ يتَّخذ الْمؤمْنوُنَ الْكاَفرِينَ أَولياء من دونِ الْمؤمْنينَ ومن يفعْلْ ذلَك فَلـَيس مـ

 ،افراد با ايمان نبايد بجـاي مؤمنـان  ؛ )28 ):3((آل عمران »في شَيء إلاَِّ أنَ تَتَّقوُاْ منهْم تُقاَةً
اي بـا  هيچ رابطـه  ،پرست خود انتخاب كنند و هر كس چنين كندكافران را دوست و سر

. هاي مهمتـري تقيـه كنيـد)   و به خاطر هدف(مگر اينكه از آنها بپرهيزيد  ،خداوند ندارد
اجازه داده كه انسان در موردي كه جان و مـال و يـا    اسلام صريحاً ،طبق اين آيه شريفه
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از  اًموقت ـ ،ه و فايـده مهمـي نـدارد   ناموس او در خطر است و اظهار حق هيچگونه نتيج

(مكـارم شـيرازي،    اظهار آن خودداري كند و به وظيفه خود بطور پنهـاني عمـل نمايـد   
  .)500، ص2، ج1382

  كند.اين آيه بر جواز قبول ولايت جائر در شرايط تقيه دلالت مي

  دلايل روايي
  رمود: كند كه فنقل مي 9و ايشان از پيامبر اكرم 7شيخ صدوق از امام صادق

 »..... و ما اضـطرَوا اليـه  .رفع عن امتي تسعة الخطأ والنسيان و ما اكرهوا عليه«
، خطـا  :از امت من نه چيز برداشته شـده اسـت   ؛)417ق، ص1403، (صدوق
.. و آنچـه نسـبت بـه آن مضـطر     .انـد آنچه نسـبت بـه آن اكـراه شـده    ، نسيان
  . اند...شده

حكـم مؤاخـده و    9كـه پيـامبر اكـرم    اكراه و اضطرار دو مورد از نه موردي است
  .انداز آن برداشته عقاب را

ولايـت جـائر در صـورت اكـراه و اضـطرار اثبـات        از اين روايت جواز ورود در
  شود.  مي

كند كه محمد بن علي بن عيسي بـه امـام علـي    نقل ميدر روايتي محمد بن ادريس 
س و گرفتن آنچه كه كردن براي بني عبانوشت و از آن حضرت راجع به عمل 7النقي

مـا  «حضرت در جـواب فرمـود:    آيا جايز است؟ ،ممكن است از اموال آنها سؤال نمود
، عـاملي  (حـر  »كان المدخل فيه بالجبر و القهر فاالله قابل للعذر و مـا خـلا ذلـك فمكـروه    

 ـپس خداونـد عذر  ،اگر به زور و جبر باشد؛ )190، ص17ج ،ق1409 ذير اسـت و در  پ
   .شتي استغير اين صورت كار ز

شـدن در كارهـاي حكـومتي جـائر ممنـوع      ضمن اينكه اصل داخـل  ،در اين حديث
اما موردي كه شخص مجبور است براي دفع ضـرر از خـود آن را بپـذيرد     ،شمرده شده

  .استثنا شده است
ربـاره پـذيرفتن   وارد شـده كـه از ايشـان د    7روايات مسـتفيض از امـام رضـا   در 



34  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم

وس
/ 

ارة
شم

 
وم

س
پي /

پي
ا

89

 

 

 ـ ظيحف يخزائن الارض ان يعل يعلنقال اج...«ولايتعهدي سؤال شد:   »و أنَـَا أُجبـِرْت   ميعل
ايـن كـار را ضـروري    و اجبار اند تقيه و ايشان جواب داده؛ ... )202تا  206، ص(همان
  .نمود

  دليل اجماع
اجماع و اتفاق  ،شيعه در مورد پذيرش ولايت از روي اكراه و اضطرار و تقيه يفقها

    .وجود نداردنظر دارند و مخالفتي در مورد آن 
له را رد كرده و اجماع به أنص و فتواي مخالف در اين مس »صاحب جواهر«مرحوم 

  .)169، ص22ج ،ق1404، تأييد كرده است (نجفي هر دو قسمش را
  گويد: ي نيز در اين باره مييمرحوم خو

اكراه بر پذيرفتن ولايت از ناحيـه حـاكم جـائر    ، امر دوم از مسوغات ولايت
بـدون ترديـد ايـن     .گونه اختلافي در جواز اين مورد ندارنـد فقها هيچ، است
له يكي از مسائل مهمي است كه اكثر مردم به آن مبـتلا هسـتند و فـروع    أمس

له از مصـاديق و صـغريات كبـراي كلـي     أاين مس .آيدزيادي از آن بدست مي
اختلافي بين شيعه  .جواز مخالفت با تكليف در صورت اكراه و اضطرار است

ي كلـي وجـود   ادرباره اين كبر اچه به لحاظ نص و چه به لحاظ فتو ؛و سني
  .)443، ص1ج ق،1417 ،ندارد (خويي

  گيرينتيجه
مقام بـر حـق رسـول    ، . حكومت جائر حكومت حاكماني است كه بدون اذن الهي1

افـراد بـا پـذيرش     ،انـد. در ايـن نـوع حكومـت    خدا و جانشينان ايشان را غصب نموده
كـردن  پايمـال ، هاي حكومتي مرتكب ظلم به بندگان خـدا و پستيعني مناصب  ؛ولايت

ورود در ايـن   ،بنـابراين ، شوندحق و تضعيف احكام اسلام و تحكيم حكومت باطل مي
  حكومت حرام است.

 ،يعني آيات و روايات (كتاب و سنت) ؛. حرمت ولايت جائر با استناد به ادله اربعه2
  شود.عقل و اجماع اثبات مي



35 

 

 

حل
ت

 لي
قه
ه ف
عد

قا
« ي

ت و
رم
ح

يلا
 ت

ائر
ج

 «
تثن

مس
و 

ي
 ات

 ش
قه
ر ف
ن د

آ
ي

 / عه
بي

 و 
هي

دالل
 عب

ده
مي

 ح
ي و

كان
رد
ي ا

ضل
ك اف

 مل
سن

مح
بي

قي
ه ت

وم
عص

م
ور 

پ
  دليل بر حرمت ولايت جائر روايات است. . مهمترين3
تـداوم آن تـا    و 9هاي سياسي جائر بعد از پايان حكومت نبـوي . حضور قدرت4

اتي در جهـت رفـع   ئهايي موجب شد استثناكنون و معضلات زندگي در چنين حكومت
  ج مردم و موارد اكراه و اضطرار براي اين ولايت مطرح شود.يحوا

ات ئو قابليت انطباق بر مصاديق فراوان و وجـود اسـتثنا  . توجه به كليت اين حكم 5
توان اين حكـم را بـه شـكل قاعـده فقهـي      سازي در فقه سياسي ميآن و اهميت قاعده

 ارائه نمود. »حرمة ولاية الجائر الا ما خرج بالدليل«

 منابع و مĤخذ
   .قرآن كريم .1
   .نهج البلاغه .2
علـي محمـد صـبح و     مطبعـة  مصـر: ، والنحلالفصل في الملل و الاهواء ، ، ابو محمدابن حزم .3

 ق.1345اولاده، 
 .ق1394، والنشر عةدار الفكر للطبا، بيروت: 3ج، احكام القرآنابن عربي،  .4
انتشـارات دفتـر تبليغـات اسـلامي      ، قـم: 1ج، اللغةمعجم مقائيس بن زكريا،  ، احمدابن فارس .5

 ق.1404حوزه علميه قم، 
  ق.1416تشارات احياء التراث، ان ، بيروت:2ج، لسان العربابن منظور،  .6
 ق. 1390، 2چدارالفكر،  بيروت:، مجاز القرآنتيمي، معمربن مثني،  .7
سسـه تنظـيم و نشـر آثـار امـام      ؤم ، قـم: 2ج، المكاسـب المحرمـه  خميني، سيد روح االله، امام  .8

 ق.1415، ;خميني
 .1382 ،2چمطبوعات ديني،  ، قم:1جالمكاسب، انصاري، مرتضي بن محمد امين،  .9
مؤسسـه نشـر   ، قم: 18ج، الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرةني، يوسف بن احمد، بحرا .10

 .1369، اسلامي
 ،مؤسسـة الرسـالة  ، بيـروت:  6ج، كنز العمال في السـنن و الاقـوال  برهان هندي، علاء الدين،  .11

  م.1985
لعلـم،  دارا بيروت:احمد عبد الغفور عطار،  :مصحح، اللغةصحاح جوهري، اسماعيل بن حماد،  .12

 ق.1410
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 .1384مجد،  تهران:، مباني مشروعيت حكومت در انديشه سياسي شيعهحاتمي، محمدرضا،  .13
 ق.1409، :سسه آل البيتؤم، قم: 17ج، الشيعةوسائل حر عاملي، محمد بن حسن،  .14
 ق.1404، 2چمؤسسه نشر اسلامي،  قم:، تحف العقول عن آل الرسولحراني، ابن شعبه،  .15
، 2چدفتـر انتشـارات اسـلامي،     ، قـم: 2ج، ر الحاوي لتحرير الفتـاوي السرائحلي، ابن ادريـس،   .16

 ق.1410
 ق.1403االله مرعشي نجفي، يةآمكتبة منشورات قم: ، اقرب المواردخوري شرتوني، سعيد،  .17
، قم: مؤسسه انصـاريان،  1، جمحمدعلي توحيدي :مقرّر، هةمصباح الفقاي، سيد ابوالقاسم، يخو .18

 .ق1417، 4چ
 .تا، بي29چانتشارات دانشگاه تهران،  ، تهران:8جغت نامه، لدهخدا، علي اكبر،  .19
، 1جصـفوان عـدنان داودي،    ترجمـه مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهاني، حسين بن محمد،  .20

   ق.1412دارالعلم،  بيروت:
 ،2چاالله مرعشي نجفي، يةكتابخانه آقم: ، 2جفقه القرآن، االله،  هبةراوندي، قطب الدين سعيد بن  .21

 ق.1405
مؤسسه نشر اسـلامي،  تهران: ، 1ج، الفقهية في فقه الاماميةقواعد علي، ارعي سبزواري، عباسز .22

 ق.1435
بيـروت: دارالكتـب    ،2ج ،التنزيـل غـوامض  ق ئالكشاف عن حقا، ، ابوالقاسم جارااللهزمخشري .23

 ق.1382 ،3العربي، چ
  ق.1422، 6چ، 7مؤسسه امام صادققم: ، الموجز في اصول الفقهسبحاني، جعفر،  .24
 ق.1423مؤسسه نشر اسلامي،  ، قم:1ج، الاحكام يةكفاسبزواري، محمد باقر،  .25
 ق.1418دار الوطن،  رياض:، تفسير سمعانيسمعاني،  .26
 ق.1405دار القرآن الكريم،  ، قم:2ج، رسائل الشريف المرتضيسيد مرتضي،  .27
 .ق1432، فةدار المعر، بيروت: 2ج، الدر المنثور في التفسير بالمأثورسيوطي، جلال الدين،  .28
 .1361نشر حر، قم: ، فقه سياسي اسلامشكوري، ابوالفضل،  .29
 ق.1413كنگره جهاني شيخ مفيد،  قم:، المقنعةشيخ مفيد، محمد بن محمد،  .30
 ق.1403مؤسسه انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين قم،  قم: ،الخصالصدوق،  .31
، 12و11جباقر موسوي همداني، سيدمحمد ترجمه ،تفسير الميزانطباطبايي، سيد محمد حسين،  .32

 .1384، 20چدفتر انتشارات اسلامي، قم: 
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 .ق1421مؤسسه نشر اسلامي،  ، قم:3ج، جوامع الجامع، فضل بن حسن ،طبرسي .33
الاعلمـي للمطبوعـات،    ةسس ـمـو  ، بيروت:3و2جتفسير مجمع البيان، ، ---------------- .34

 ق.1415
 ق.1415دار الفكر،  بيروت: ،12جرآن، جامع البيان عن تأويل القطبري، محمد بن جرير،  .35
 ق.1416، 3چكتاب فروشي مرتضوي،  ، تهران:3ج، مجمع البحرينطريحي،  .36
 ق.1409مكتب الاعلام الاسلامي، قم:  ،3ج، التبيان في تفسير القرآنطوسي، محمد بن حسن،  .37
 .1365، 4چ، ميةدار الكتب الاسلا ، تهران:6ج، تهذيب الاحكام، ---------------- .38
، 2چدارالكتـب العربـي،    بيـروت: ، في مجرد الفقه و الفتـاوي  يةالنها، ---------------- .39

 ق.1400
 .1360كتابخانه صدوق، ، تهران: 5ج، تفسير عامليعاملي، ابراهيم،  .40
 ،مؤسسه چاپ و نشرتهران: ، المتعلمين في احكام الدين ةتبصرعلامه حلي، يوسف بن مطهر،  .41

 ق.1411اسلامي، وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد 
 ق.1414، :مؤسسه آل البيت ، قم:12ج، الفقهاء ةتذكر ،------------------- .42
مكتبـة  ، تهـران:  2ج، كنـز العرفـان فـي فقـه القـرآن     ، ، مقداد بن عبدااللهفاضل مقداد السيوري .43

 ق.1385، ةالرضوي
 ق.1404، 3چمؤسسه دار الكتاب،  ، قم:1ج، تفسير قميقمي، علي بن ابراهيم،  .44
 ق.1408، 2چمؤسسه اسماعيليان،  ، قم:2ج، ع الاسلامئشراحلي، جعفر بن حسن، محقق  .45
 ق.1406، 12چمركز نشر علوم اسلامي،  ، تهران:1ج، قواعد فقهمحقق داماد، سيد مصطفي،  .46
 ق.1421، 4چدفتر انتشارات اسلامي،  قم:، مئة قاعدة فقهيةمصطفوي، سيد محمد كاظم،  .47
، احياء التراث العربـي دار  بيروت:، تفسير مقاتل بن سليمان، ابوالحسن مقاتل بن سليمانازدي،  .48

 ق. 1423
، 27چ، ميـة دار الكتب الاسلاتهران: ، 17و9، 2ج، تفسير نمونهمكارم شيرازي، ناصر و همكاران،  .49

1382. 
 . 1379 ،5چ الامام علي بن ابيطالب، سةمدرقم: ، 1ج، الفقهيةالقواعد مكارم شيرازي، ناصر،  .50
 ق.1400الوفاء،  سسةمؤ بيروت:، بدايع الاحكام في تفسير القرآنحمد باقر، ملكي ميانجي، م .51
دفتر قم: سيد موسي شبيري زنجاني، محقق: رجال النجاشي، نجاشي، ابوالحسن احمد بن علي،  .52

 ق.1407انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 
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